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جنگ‌هاي 12 روزه و جنگ رمضان آزموني براي 
ســنجش اخاص مردم ما بــود، آزموني كه البته 
مردم سرافراز ايران ســربلندتر از هميشه از آن 
بيرون آمدند. آزموني كه به دنيا نشان داد تفاوت 
مردمي بــا تاريخ و تمدن چندين هزار ســاله با 
كشورهاي چندده ســاله چگونه و تا به كجاست! 
در اين آزمون كه تا امروز هم همچنان ادامه دارد 
و مردم جانانه و به شكلي خستگي‌ناپذير پاي كار 
مانده‌اند، گروه‌هاي جهادي بيش از هميشه خوش 
درخشيدند و صحنه‌گردان حماسه حضور جهادي 
زنان و مردان ايران زمين در كف خيابان‌ها شدند. 
در اين بين گروه‌هاي جهادي خواهران به شكلي 
عميق‌تر و تأثيرگذارتر در ميدان حضور داشتند. 
انگار خواهران جهادگر نقش‌هــاي زنانه مادر و 
خواهر بودن را اين بار به وسعت يك ايران عهده‌دار 
شدند و بانوان جهادي براي همه آنهايي كه به كف 
خيابان مي‌آمدند، مادري و خواهري كردند. يكي 
از گروه‌هاي جهادي فعال در اين عرصه هم گروه 
جهادي شــهيد محمد محمدخاني در روستاي  
آراســنج قزوين با مديريت خانم فاطمه افشار 
است. خانم افشار با ســابقه 20 سال فرماندهي 
پايگاه بسيج و برگزيده شدن به عنوان فرمانده 
نمونه كشــوري اين‌بار صحنه‌گردان يك ميدان 
ديگر شده و فعاليت‌هاي اين گروه جهادي را كه 
سال‌هاست به نام شــهيد محمدخاني برپاست، 
با قدرتي دوچندان اجرايــي مي‌كند. اين گروه 
جهادي در استان قزوين موفق به كسب رتبه‌ برتر 
در ميان گروه‌هاي جهادي شده است. آنچه در پي 
مي‌آيد، گفت‌وگوي ما با اين بانوي جهادگر است. 

خانم افشار! گروه جهادي شما به نام شهيد 
محمدخاني است. چرا اسم گروه را شهيد 
محمدخاني گذاشــتيد؟ اين شهيد چه 

ويژگي‌هايي داشتند؟ 
اين شهيد از ســن كمي به جبهه رفته بودند و وقتي 
بچه‌ها به ايشــان متوسل مي‌شــدند، حاجت‌شان را 
می‌گرفتند. در وصيتنامه‌ خود نيز بر حجاب و جهاد 
تأكيد كرده بودند. شهيد محمدخاني فقط 13 سال 
داشتند كه به جبهه رفتند و مفقودالاثر شدند. بعد 11 
سال پيكرشان پيدا شــد، به همين دليل هم ما گروه 
جهادي را كه مي‌خواســتيم راه‌اندازي كنيم، به نام 

شهيد محمدخاني ثبت كرديم. 
گروه جهادي شما از چه زماني فعاليت‌هاي 
خود را آغاز كرد و شما چه فعاليت‌هايي را 

ساماندهي مي‌كنيد؟
فعاليت‌هاي جهادي ما از سال‌ها پيش، حتي پيش از 
دوران جنگ تحميلي آغاز شد. در آن زمان اقداماتي 
نظير تهيه جهيزيه يا سيســموني را براي تازه‌عروس 
و دامادها و خانواده‌هاي بي بضاعت انجام مي‌داديم. 
همچنين تدارك بسته‌هاي معيشــتي شامل برنج، 
روغن و ارزاق را براي افراد نيازمند داشــتيم. در كنار 
اين فعاليت‌ها، كارهاي فرهنگي هم انجام مي‌داديم؛ 
از جمله برپايي ايستگاه‌هاي صلواتي و پخت نذوراتي 
همچون آش يا تهيه بسته‌هاي فرهنگي به مناسبت 
ايامي همچون عيــد غدير كه بــراي بچه‌ها اقلامي 
از جمله عروســك، گل‌ســر، دفتر، فرفره و گل‌هاي 
دست‌ساز درست میک‌ردیم و به آنها هديه مي‌داديم. 
همچنين برپايي جشن‌ها و غرفه‌هاي فرهنگي مانند 
نقاشي و موكب‌هايي براي پذيرايي برپا بود و اين روند 

تا پيش از جنگ ادامه داشت. 
هسته اصلي گروه جهادي شما چند نفر 
است و آيا همگي خانم هستيد يا آقايان 
هم در گروه جهادي‌تان حضور و فعاليت 

دارند؟
هيئت مؤســس و اعضاي ثابت گروه جهادي، 12 نفر 
از بانوان هســتند كه با همكاري فرماندهي برادران 
بسيجي، فعاليت‌هاي خود را ساماندهي مي‌كنند. در 
مواقع فراخوان، تعداد بيشتري از داوطلبان در قالب 
گردان‌هاي كوثر و شوراي پايگاه مشاركت میک‌نند. 

جلســات برنامه‌ريزي و نشســت‌هاي هماهنگي به 
صورت منظم برگزار مي‌شــود. امور پشتيباني نظير 
ايست‌هاي بازرســي توســط برادران و فعاليت‌هاي 
آماده‌سازي غذا و بسته‌هاي حمايتي توسط خواهران 

انجام می‌شود. 
در دوران جنگ‌هاي تحميلي اخير گروه 

جهادي شما چه فعاليت‌هايي داشت؟
ما در حوزه‌هاي مختلفي فعاليت داشــتيم و ســعي 
مي‌كرديم خدماتي ارائه دهيم. در درجه اول در حوزه 
امور معيشــتي و خدماتي فعال بوديــم و كار توزيع 
ارزاق، پخت و توزيع غذاي گرم )شامل آش، ناهار، شام 
و سحري در ماه رمضان( و تهيه غذا براي رزمندگان 
و ايســتگاه‌هاي صلواتي را انجام مي‌داديم. همچنين 
فعاليت‌هايمان در حــوزه امور فرهنگــي و تربيتي 
همچنان ادامه داشت و برگزاري حلقه‌هاي صالحين 
براي جوانان، نوجوانان و كودكان، مسابقات نقاشي، 
جشــن‌هاي مذهبي نظير عيد غدير و نيمه‌شعبان و 
برپايي غرفه‌هاي فرهنگي با محوريت ترويج معارف 
ديني را در دســتور كار قرار داديــم. در كنار اينها به 
تناســب شــرايط پيش آمده در امور آموزشي مورد 
نياز در شــرايط جنگي هم فعال شــديم و برگزاري 
دوره‌هاي آمــوزش امداد و نجــات، نجات‌گري و نيز 
آموزش سلاح را با همكاري هلال‌احمر و بسيج آغاز 

كرديم. اين دوره‌ها در حسينيه و مسجد محله برگزار 
مي‌شد و بيش از 200 نفر در آن شــركت داشتند و 
براي آنها گواهينامه‌هاي معتبر نیز صادر شده است. 
در كنار اينها جمــع‌آوري كمك‌هاي مردمي، قرباني 
به نيت ســامتي رهبــري و نيازمنــدان و كمك به 
خانواده‌هاي بي‌بضاعت به صورت محلي در اســتان 
قزوين، شهرك‌هاي آزاد، بوئين‌زهرا و مناطق اطراف 
آن برقرار بود و همچنان هم اين فعاليت‌ها ادامه دارد. 
در مواقع لزوم شــما فعاليت‌هاي گروه 
جهادي خودتان را با همراهي و كمك چه 

گروه‌ها و نهادهايي انجام مي‌دهيد؟
پايگاه اصلي فعاليت‌ها در حسينيه علي‌بن‌ابيطالب)ع( 
و مسجد وابسته به آن مســتقر است كه توسط يكي 
از خيريــن در اختيار گروه قرار داده شــده اســت. 
همكاري مستمر با بســيج جامعه زنان، هلال ‌احمر و 
فرماندهي حوزه بسيج وجود دارد و برنامه‌ها به صورت 

شبانه‌روزي و هفتگي ادامه دارد. 
آيا تأثيرات معنوي و بركات فعاليت‌هاي 
جهادي را در زندگــي خودتان ديده‌ايد؟ 
از اين بــركات و رزق معنوي فعاليت‌هاي 

جهادي برايمان بگوييد. 
خيلي زياد. مثلًا بركت كار جهادي باعث شده وقتي 
مشكلي برايم پيش مي‌آيد، ببینم كه شهدا دست ما 
را گرفته‌اند یا آقا دست ما را گرفته است. همان موقع 
كه ايستگاه صلواتي داشتيم، يكي از بچه‌ها خواب آقا 
را ديده بود كه فرموده بودند اينهــا همه در كار من 
هستند و من هم ان‌شاءالله مي‌توانم دستشان را بگيرم. 
شهدا حاجت مي‌دهند، خيلي‌ها متوسل مي‌شوند به 
شهدا؛ به حضرت فاطمه زهرا)س( و ائمه)ع( و حاجت 
مي‌گيرند. اعتقــاد، عقيده و تقوا باعث مي‌شــود كه 

حاجت بدهند. همه اينها نشان از عنايت الهي دارد. 
در طول ســال‌ها خدمت جهــادي، چه 
خاطراتي بوده كه در ذهنتــان ماندگار 

شده است؟
 خاطرات زيادي بوده است. مثلًا همان خوابي كه از 
رهبر ديده بودند مثل اين بــود كه يك دنيا را به من 
داده‌اند. اينكه در نظر آقا بوده‌ام كه اين كارها را انجام 
مي‌دهم. هميشــه هم اول مي‌گويم همه‌ اين كارها 
براي خداست، اگر خدا نباشــد ما نمي‌توانيم كاري 
كنيم، ائمه و شهدا وسيله‌ هستند. از كاري كه انجام 
مي‌دهيم، لذت مي‌بريم و مي‌بينيم كه شهدا خيلي 
جاها دست ما را گرفته‌اند و هر حاجتي خواسته‌ايم، 
داده‌اند. نظر امام زمان)عج( هم شامل‌حال خيلي از 
بچه‌ها شده است؛ متوســل شده و حاجت گرفته‌اند. 
نيت ما اين اســت كه بعد از جنگ، پيــروزي از آن 
بندگان خدا باشــد و نابودي اســرائيل، خشنودي 
امام زمان)عج( و ســامتي رهبر معظــم انقلاب را 
داشته باشيم و همه‌ اين كارها با نيت خالصانه انجام 
مي‌شود. نيت در هر كاري مهم است و ما بايد نيتمان 

را خالص كنيم. 
حضور گروه‌هاي جهادي و افرادي مثل شما 
در مقاطع سخت مثل جنگ، كرونا و كمك 
به افراد بي‌بضاعت چقدر مؤثر بوده است؟

خيلي مؤثر بوده اســت. آدمي كه كاري را با عشــق 
و علاقه انجــام دهد، خيلي جذابيــت دارد. در گروه 
جهادي ما همه‌ دوســتان با عشــق كار مي‌كنند. در 
دوران شــيوع كرونا، گروه با حضور در منازل و ارائه 
آموزش‌هاي بهداشتي، نقش فعالي در آگاهي‌بخشي 
عمومي ايفا نمود. همچنين در زمان جنگ، پشتيباني 
از رزمندگان و در دوران كنوني، آمادگي كامل براي 
هرگونه خدمت‌رساني در شرايط اضطراري و بحراني 

حفظ شده است. 
تا كي پاي كار مي‌مانيد؟ 

هر موقع رزمندگان اسلام پيروز شوند، تا جان داريم 
و تا جايي كه از دســتمان بربيايد، هــر كاري انجام 
مي‌دهيم.  انگيــزه اصلي اعضا، خشــنودي خداوند، 
خشــنودي حضرت ولي‌عصر)عج( و سلامتي رهبر 
معظم انقلاب اسلامي اســت. نيت خالصانه و عشق 

به خدمت، رمز ماندگاري و استمرار اين گروه است. 

بانوان جهادگر تا پیروزی نهایی پای کار هستند
گفت‌وگو با فاطمه افشار، مدیر گروه جهادی شهید محمد محمدخانی

زهرا چيذري 
   گفت‌وگو

 زهراسادات ميرغضنفري 
دو طرف چادرش را ســفت و محكم با مشــتش نگه 
داشته تا راحت‌تر گردن بچرخاند. هر مرتبه كه حاج 
حســين يكتا از خانم حداد مي‌گويد، گره مشــتش 
فشرده‌تر مي‌شود. گويي در اين لحظه، چادر نمادي 
از تمام خاطرات می‌شــود و او با شنيدن نامي آشنا، 
خاطراتش را محكم‌تر در مشــتش حفظ مي‌كند تا 

مبادا يادي كمرنگ شود. 
هرچنــد ثانيه يك‌بــار، ســري از ميــان جمعيت 
برمي‌گرداند و به طرف در خيره مي‌شــود. هميشــه 
وقتي معلم دير مي‌كند، بچه‌ها سرك مي‌كشند تا در 
نقطه‌اي از مدرسه پيدايش كنند. هنگامي هم كه از 
آمدنش نااميد مي‌شوند، به تناسب هر دقيقه، شادي 
ريزريز ميانشــان تكثير مي‌شــود. قصه اينجا و اين 
لحظه، اما با تمام خاطرات دانش‌آموزي تفاوت دارد. 
دانش‌آموزان كلاس امشــب، عمر انتظارشان چهار 
ماهه شده است. در گذر اين روزها، بارها قد خيالشان 
را بلند كرده‌اند تا شايد باز هم نگاهشان در نگاه خانم 
حداد گره بخــورد، اما تيزي ارتفــاع ديوار حقيقت، 

پنجه‌به‌پنجه خيالشــان شــده و شكست‌شان داده 
است. چندين مرتبه سطر‌به‌سطر غم‌هايشان را مرور 
كرده‌اند، زير خاطرات شيرين‌شــان خط كشيده‌اند 
و از روي سرمشــق دلتنگي جزوه برداشته‌اند. هنوز 
معلم‌شان نيامده، پرسش‌هايش را با زبان اشك پاسخ 

مي‌دهند. 
عمري گفته‌اند معلم، مادر دوم اســت. امشــب هم 
روضه‌خوان با خواندن روضه حضرت زهرا)س(، اين 
گزاره را تصديق مي‌كند. دخترها هم به سهم خودشان 
گريه مي‌كنند، هم به نيابت از نورچشــم‌هاي خانم 
حداد كه حتي امشــب هم فرصت حضور نداشته‌اند 
و آخرين تصويرشان از مادر، همان خداحافظي صبح 

نهم اسفندماه شده است. 
به رسم ذكرهاي دسته‌جمعي اردوهاي راهيان نور كه 
خانم حداد عمرش را براي برگزاريش گذاشــته بود، 
جمعيت يك‌صدا با ذكر »يا فاطمه‌الزهرا« دم مي‌گيرد 
و به استقبال مي‌رود. هرچه صدا بالاتر مي‌رود، خانم 
حداد فرهنگي‌ها نزديك‌تر مي‌شــود. خانم حداد كه 
عادت به غيبت نداشت، هميشه مي‌آمد، حتي اگر سر 

شلوغي‌هايش از تعداد ســاعت‌هاي يك روز هم جلو 
مي‌زد. مداح پشــت ميكروفن تأكيد مي‌كند: »لطفاً 
هيچ‌كس نايســتد.« اما مگر مي‌شود معلم بيايد و به 
رسم هميشــه، پيش پايش تمام‌قد نايستاد؟ او از در 
وارد مي‌شــود و اين بار نه فقط قدم‌ها كه جان‌هاي 

دلتنگ چهار ماهه به احترامش مي‌ايستند. 
ببخشيد خانم حداد؛ بغض مجال نمي‌دهد با صداي 
رسا جواب سلامتان را بدهيم. ديدن نام حك ‌شده‌تان 
روي اين تابوت ســه‌رنگ برايمان غريب اســت. اين 
مرتبه نامتان روي دشــوارترين آزمونمان ثبت شده 

است. تصوير ما از بودنتان، نگاهي بود كه شور زندگي 
را فرياد مي‌زد و حالا سكوتتان میهمان اين جمع شده. 
گوش ‌به‌ زنگ و دلتنگ صدايتان هستيم؛ قصه وداع با 

شهيد امشب را شما نمي‌گوييد؟ 
مي‌بينيد؟ دســت‌هايمان بالاســت؛ همه در كلاس 
درســتان حاضريم. به حرف‌هايتــان مو‌به‌مو عمل 
كرده‌ايم. با شــهيدي رفيق شــديم، برايش درددل 
كرديم و از او شــفاعت خواســتيم. نجواهايمان به 

گوشتان رسيد ديگر؟ 
خانم شهيد حدادعادل! مي‌گويند موعد وداع رسيده 
اســت. آخرين فصل تدريس‌تان، درس نهم اسفند 
را مي‌گويم؛ عجيب دشــوار بود. هنوز روزگارمان بر 
صفحه‌اش گير كرده و ورق نمي‌خورد. دعايمان كنيد، 

مثل تمام روزهاي فرهنگ. 

 KHAMENEI. IR خرده‌روايت‌هاي رسانه ريحانه
از مراسم وداع با معلم شهيد خانم زهرا حدادعادل
 عروس رهبر شهيد انقلاب
 و همسر شهيد رهبر معظم انقلاب

4 ماه چشم‌انتظاري براي يك سلام 

   ویترین

»خانوم ماه«
روايتي از زن بدون هيچ پسوندي 

كتاب خانوم ماه نوشته ســاجده تقي‌زاده روايتي است 
از زندگي زنان در بستر ســنت، خانواده و جامعه ايراني، 
بي‌آنكه پسوندي به نام يا هويت‌شــان افزوده شود. اين 
اثر با نگاهي صميمي و جزئي‌نگر، قصه دختري را روايت 
مي‌كند كه در ميان فرازونشيب‌هاي زندگي خانوادگي، 
عشق، فقدان و اميد، بزرگ مي‌شود و هويت زنانه خود را 
در دل سنت‌ها و باورهاي بومي جست‌وجو مي‌كند. روايت 
كتاب از دل روستا و شهرهاي جنوب ايران مي‌گذرد و با 
زباني ملموس، تجربه‌هاي زيسته زنان را در قالب خاطره، 
روايت و گفت‌وگو به تصوير مي‌كشــد. نشر به نشر آن را 

منتشر كرده است. 
 درباره كتاب خانوم ماه 

كتاب خانوم ماه با قلم ســاجده تقي‌زاده، تصويري زنده و 
پرجزئيات از زندگي زنان در خانواده‌اي روستايي و مذهبي 
ارائه مي‌دهد. داســتان با محوريت دختــري نوجوان آغاز 
مي‌شــود كه در ميان خواهران و مادرش، بــا دغدغه‌ها و 
آرزوهاي كودكانه و نوجوانانه دست‌وپنجه نرم مي‌كند. روايت 
كتاب در بستري از ســنت‌هاي محلي، باورهاي مذهبي و 
مناسبات خانوادگي شكل مي‌گيرد و به‌تدريج با ورود به دوره 
نوجواني و جواني شخصيت اصلي، ابعاد تازه‌اي از هويت زنانه، 
عشق، ازدواج و مادرشدن را پيش‌روي مخاطب مي‌گذارد. 
تقي‌زاده در اين كتاب، با نگاهي جزئي‌نگر و صادقانه، لحظات 
تلخ و شــيرين زندگي زنان را از تولد تا ازدواج و مادري، در 
كنار سوگواري‌ها، جشن‌ها و آيين‌هاي محلي روايت مي‌كند. 
ساختار كتاب مبتني بر روايت خطي و خاطره‌محور است 
و با استفاده از زبان محاوره‌اي و توصيف‌هاي دقيق، فضاي 
روستا، روابط خانوادگي و دغدغه‌هاي زنان را به‌خوبي بازتاب 
مي‌دهد. خانوم ماه نه‌تنها داســتاني درباره يك زن، بلكه 
روايتي از زيست جمعي زنان در دل ســنت‌ها و تغييرات 

اجتماعي است. 
 خلاصه داستان خانوم ماه 

كتاب خانوم ماه با روايت زندگي دختري به نام خانوم‌ناز 
آغاز مي‌شود كه در خانواده‌اي پرجمعيت و روستايي به دنيا 
آمده است. او در كنار مادر، پدر و خواهرانش، با تجربه‌هاي 
تلخ و شيرين بزرگ مي‌شــود؛ از تولد برادر مورد انتظار 
خانواده تا فقدان ناگهاني او و سوگواري مادر، از بازي‌هاي 
كودكانه با خواهران تا ورود به دنياي نوجواني و مواجهه 
با عشق و ازدواج. روايت كتاب، لحظه‌به‌لحظه با جزئيات 
زندگي روزمره، آيين‌هــا و باورهاي محلي پيش مي‌رود: 
مراسم عزاداري، جشن‌هاي روستا، كارهاي خانه و باغ و 
دغدغه‌هاي دخترانه‌اي كه در دل سنت‌ها و محدوديت‌ها 
شــكل مي‌گيرند. خانوم‌ناز با ازدواج وارد مرحله تازه‌اي 
از زندگي مي‌شــود؛ تجربه مادرشــدن، مسئوليت‌هاي 
خانــه‌داري و روابط با خانواده همســر، بخش ديگري از 
روايت را تشكيل مي‌دهد. كتاب، در كنار روايت فردي، به 
تجربه‌هاي جمعي زنان، نقش آنها در خانواده و جامعه، و 
چالش‌هاي هويت زنانه در بستر سنت و مذهب مي‌پردازد. 
دغدغه اصلي كتاب، نمايش زيســت زنانه‌اي اســت كه 
در ميان اميد، فقدان، عشــق و مسئوليت، معناي خود را 
جست‌وجو مي‌كند.  خانوم ماه با روايت صادقانه و جزئي‌نگر 
خود، فرصتي فراهم مي‌كند تا مخاطب با لايه‌هاي پنهان 
زندگي زنان در بستر سنت و خانواده آشنا شود. اين كتاب 
با توصيف دقيق احساســات، روابط و آيين‌هاي محلي، 
تصويري ملموس از زيســت زنانه و دغدغه‌هاي روزمره 
ارائه مي‌دهد. خواندن اين اثر، نه‌تنهــا امكان همدلي با 
شــخصيت‌ها را فراهم مي‌كند، بلكه مخاطب را به تأمل 
درباره نقش زنان، محدوديت‌ها و اميدهايشان در جامعه 
ايراني دعوت مي‌كند. روايت كتاب، تجربه‌هاي مشترك و 
فردي زنان را در قالب داستاني پيوسته و پركشش بازتاب 
مي‌دهد و به‌ويژه براي كســاني كه به روايت‌هاي بومي و 

خانوادگي علاقه دارند، جذابيت ويژه‌اي دارد. 
 بخشي از كتاب خانوم ماه 

»زن‌ها يكي‌يكي مي‌آمدند و وارد اتاق پشتي مي‌شدند. 
نمي‌دانستم دقيقاً چه خبر اســت، اما با خودم خدا‌خدا 
مي‌كردم مادرم زود خوب شــود. حالش بد بود و صداي 
گريه و داد و فريــادش همه ‌جا را گرفته بــود. نرگس و 
حاجيه از صداي گريه مادرم به گريــه افتاده بودند و هر 
كدام يك بهانه‌اي مي‌گرفتند. نمي‌دانستم آنها را آرام كنم 
يا براي مادرم دعا كنم. همين‌طور كه حاجيه روي متكا 
بازي مي‌كرد، داشتم دعا مي‌كردم. پدرم گفته بود هر وقت 
يك آرزوي مهم از خدا داريد هفت‌بار سوره حمد، هفت‌بار 
قل‌هوالله و 14 صلــوات هديه به 14 معصــوم بخوانيد، 
آرزويتان برآورده مي‌شود. نمي‌دانم چندمين قل‌هوالله 
بودم كه حاجيه خودش را از روي متكا انداخت و با صورت 
افتاد روي قالي و زد زير گريه. تا دويدم بغلش كنم، نرگس 
دويد در را بــاز كند برود بيرون. دويدم و آســتين قباي 

آبي‌گلي‌اش را گرفتم و كشيدم: 
- كجا مي‌خواي بري؟ مگر نگفتم از سر جايت تكان نخور. 

با لجبازي اخمش را توي هم كرد و گفت: 
- ولم كن، مي‌خوام برم پيش مادرم، مــادرم داره گريه 

مي‌كنه. مي‌خوام برم دكتر بيارم خوبش كنه! 
- اما اگر بري نمــي‌ذارن بري تو اتاق پشــتي. مادر كه 
خوب شد مي‌ريم. بيا بشين اينجا مثل من دعا كن. مادر 

مي‌گويد اينجور موقع‌ها بايد فقط دعا كني! 
- من نمي‌خوام دعا كنم، من مامانم رو مي‌خوام!«

در گروه جهادي ما همه‌ دوســتان با 
عشــق كار مي‌كنند. در دوران شيوع 
كرونــا، گروه بــا حضــور در منازل 
و ارائــه آموزش‌هاي بهداشــتي، 
نقــش فعالــي در آگاهي‌بخشــي 
عمومي ايفا کــرد. همچنين در زمان 
جنگ، پشــتيباني از رزمندگان و در 
دوران كنونــي، آمادگــي كامل براي 
هرگونه خدمت‌رســاني در شرايط 
اضطراري و بحراني حفظ شده است


